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 ارتباط اقتصاد و منافع ملی 
با سیاست خارجی

اگر یک تفاوت میان جهان پس از فروپاشی شوروی و جهان پیش از 
آن وجود داشته باشد آن تفاوت برجسته شدن مولفه اقتصاد و رقابت 
اقتصادی در میان واحدهای نظام بین الملل است. در واقع امر رقابت 
دولت ها در عصر پسا جنگ سرد بیش از آنکه بر حوزه نظامی و به 
کارگیری قدرت نظامی متمرکز شده باشد به حوزه اقتصاد شیفت پیدا 
کرده است و کشورها به کارگیری اهرم های اقتصادی را برای دستیابی 
به منافع ملی خود در اولویت قرار داده اند. به همین خاطر امروزه هر 
کشوری که از قدرت اقتصادی بیشتری در مقایسه با رقبای خود 
برخوردار باشد به همان اندازه نیز در تامین منافع ملی خود موفق تر 
خواهد بود. برخلاف ضرب المثلی که در میان ما ایرانیان رایج است 
و اینکه هر که بامش بیش برفش بیش، باید اعتراف کرد که در صحنه 
بین الملل کنونی هر آنکه اقتصادش بزرگ تر است قدرت و احترامش نیز 
در سطح بین الملل فزونتر خواهد بود. در دسترس ترین نمونه برای اثبات 
این مدعا مقایسه دو کشور کره جنوبی و کره شمالی است. کشورهایی 
که هر دو از یک مردم با یک فرهنگ تشکیل شده اند اما یکی اکنون در 
جایگاهی قرار دارد که تولیدات صنعتی آن در سراسر جهان رخنه کرده 
و دیگری در حالی که موشک های بالستیک و قاره پیما به فضا پرتاب 
می کند از مردمش می خواهد برای مقابله با کمبود مواد غذایی به تولید 
کود انسانی مشغول شوند و هر شهروندی که در این امر خطیر مشارکت 
نداشته باشد با محدودیت هایی از جانب دولت مواجه خواهد شد. مثال 
کره شمالی به ما می گوید که نمی توان از کشوری که سهم ناچیزی از 
اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده انتظار کنش مندی فعالانه در 
عرصه جهانی را داشت. به همین خاطر هم باید گفت که در کشوری 
چون ایران با داشتن سهمی کمتر از یک درصد اقتصاد جهانی سخن 
گفتن از تعیین دستورکار جهانی یا خود فریبی است یا عوام فریبی. حال 
با وقوف به اهمیت اقتصاد در روابط بین الملل پرسشی که باید مطرح 
نمود این است که ارتباط میان منافع ملی و اقتصاد چه می تواند باشد. 
مورگنتا منافع ملی را چراغ راهنمای سیاست خارجی ذکر کرده است. 
ممکن است برخی مدعی شوند که منافع ملی مفهومی انتزاعی و گمراه 
کننده و به واقع گنگ ترین مفهوم در روابط بین الملل است چرا که 
همه دولت ها و سیاستمداران، سیاست های اتخاذی خود را در جهت 
منافع ملی تفسیر می کنند. از این نظر ج. ا. ا نیز برخلاف نظر منتقدان، 
سیاست هایی همچون حضور در سوریه و عراق، حمایت از حزب ا... و 
حوثی های یمن و تلاش برای نزدیک شدن به مرزهای اسرائیل را کاملا 
همسوی با منافع ملی خود در نظر می گیرد. اگر بخواهیم همچون 
ذهنی گرایان به مفهوم منافع ملی بنگریم شاید نتوانیم مبنایی قابل اتکا 
برای آن پیدا نماییم چرا که در این دیدگاه، منافع ملی همان چیزی 
است که از هزارتوی بوروکراسی و لایه های تصمیم گیری کشورها بیرون 
می آید. اگرچه می توان با بخشی از این نوع نگاه به منافع ملی موافق بود 
و قائل به این بود که منافع ملی را بیش از هرچیز روند تصمیم گیری 
کشورها تعیین می کند اما مشکل این دیدگاه این است که منافع ملی را 
به مفهومی معلق در هوا تبدیل می کند که دیگر از معنا تهی خواهد بود. 
بنابراین اگر بخواهیم هم راستا بودن یا نبودن سیاست های یک دولت را 
با منافع ملی به ارزیابی بنشانیم لاجرم باید به دنبال مبنایی نیز برای آن 
باشیم که آن را قابل لمس نماید. به نظر می رسد که مهم ترین مبنا برای 
منافع ملی هر کشوری موضوع اقتصاد و تاثیر سیاست بر اقتصاد کشورها 
باشد. شاید در گذشته منافع ملی بیشتر با امنیت نظامی گره خورده بود 
اما امروزه به جرات می توان گفت که منافع ملی مساوی با اقتصاد است 
و از این رو هر سیاستی را باید با خط کش اقتصاد مورد سنجش قرار 
داد. حتی امنیت نظامی را نیز باید با رویکرد هزینه - فایده اقتصادی 
مورد تحلیل قرار داد. اینکه آیا سیاست های امنیتی کشورها با توجه به 
هزینه هایی که برای آن شده است و با توجه به هزینه هایی که می تواند 
در پی داشته باشد قابلیت توجیه دارد یا خیر و اینکه سیاست های 
امنیتی چه تاثیری بر چشم انداز اقتصادی یک کشور برجای خواهد 
گذاشت و آیا تامین اهداف امنیتی را می توان از مسیرهای جایگزین 
)با هزینه های کمتر( پیش برد یا خیر، اینها سوالاتی هستند که در 
ارزیابی سیاست امنیتی و نظامی هر کشوری باید مورد توجه قرار گیرد. 
بنابراین مهم ترین مولفه ای که می توان و باید سیاست خارجی ایران و هر 
کشور دیگری را از منظر آن به قضاوت نشاند موضوع اقتصاد و قراردادن 

سیاست خارجی در ترازویی است که یک کفه آن اقتصاد است.

 سخنی با وزیر 
میراث فرهنگی و گردشگری

ادامه از صفحه یک /
 به دیگر مولفه ها پرداخت. مثلا آلودگی هوا که در 
امنیت محیطی تعریف می شود، شما در مهم ترین 
شهرهای خود مانند تهران، اصفهان، تبریز در سال 
چند روز هوای سالم دارید؟ به بحران های محیطی 
مانند سیل که هرساله در کشور شما اتفاق می افتد 
و می شود جلوی خرابی ها آن را گرفت، کاری ندارم. 
از فروریختن ساختمان های بلند تجاری در مرکز 
کشورتان یا زلزله هایی که به هر حال از دست شما 
خارج است. از آن دست گردشگرانی نیستم که 
برای تفریح به دیگر کشورها می روند. هر تفریحی 
که بخواهم در کشور خودم بی دردسر در اختیارم 
هست. گفتم ایران چهار فصل است. هم الان در 
جنوب کشور، فصل شنا درخلیج فارس و دریای 
عمان است و در کوهستان ما درست مانند دره های 
آلپ اسکی برقرار است. لپ تاپ باز کردم و سری 
به سرعین زدم و آب های گرم و طبیعی این شهر 
را نشان دادم. پرسیدم کم از آب های گرم ویشین 
در کشور شما نیست. پرسید خب برای رسیدن به 
همین آب های گرم و اسکی در کوه های آن آیا از 
حمل و نقل جاده ای و هوایی قابل قبولی برخوردار 
هستید؟ اشاره به چند تصادف زنجیره ای در جاده ها 
و کشته شدن مسافران نمود و آماری که هر ساله 
از ناحیه پلیس در خصوص تلفات جاده ای اعلان 
می شود. ناگهان به مسئله مهمی اشاره کرد. شما 
به بانک های جهانی وصل نیستید. نمی توانم از ویزا 
کارت خود مثلا در همین شهر که گفتیم، سرعین 
استفاده کنم. یا باید پول نقد به همراهم باشد، پولم را 
در کجا تبدیل کنم و به چه قیمتی؟ به علت علاقه ام 
به ایران اخبار اجتماعی کشور شما را تعقیب می کنم. 
در یکی از رسانه ها دیدم، روزانه فقط در شهر تهران 
160 موبایل سرقت می شود. اگر موبایل من سرقت 
شود که همه زندگی و اطلاعاتم را از دست می دهم. 
سرقت با چاقو و اسلحه هم که زیاد است. وضع 
بهداشت شما چطور است؟ فکر اینکه مجبور باشم 
در کشوری مسافرت کنم که باید چمدانی پول به 
همراهم باشد و ارتکاب جرم علیه مردم به امری عادی 
تبدیل شده تا جایی که آمار سرقت های جزء را بعضا 
در فضای مجازی تعقیب می کنم، نسبت به مردمی 
که در سطح شهر آمد و شد می کنند، فراوان است. 
گردشگر چه بخواهید و چه نخواهید از این موارد 
مانند سرقت، اغفال و فریب، گروگانگیری، ضرب و 
جرح، عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و قضائی، 
شیوع بیماری های واگیردار، بی اعتبار بودن کارت 
اعتباری، عدم وجود نرخ ثابت در تهیه کالاها، تا جایی 
که چند سال قبل، دوستم قالیچه ای از ایران با هزار 
زحمت آورده بود با قیمتی که فکر می کرد مناسب 
خریده. همان قالیچه را در قالی فروشی های ایرانی که 
در اروپا اتفاقا زیاد هستند، به نصف قیمت می شد تهیه 
کرد. چه کلاهی سرش رفته بود! فیلم های رانندگی در 
شهر بزرگی مانند تهران را نگاه می کنم. اصلا قوانین 
راهنمایی و رانندگی در کشور شما رعایت نمی شود. 
حالا از غیراستاندارد بودن جاده ها بگذریم و آمار 
بالای مرگ و میر جاده ای به کنار. از قطار و هواپیما 
انشاءا... استفاده می کنم. دو ساعتی پیرامون سفر به 
ایران و مزایای آن صحبت کردیم. گفتم ایران یکی 
از ارزان ترین کشورهاست. شما مثلا یک دلار را به 
پول ایران تبدیل کنید، می شود 28 هزار تومان که 
با پنج دلار بهترین غذای سنتی ایران یعنی بهترین 
و مرغوب ترین چلوکباب را می توانید تهیه کنید. با 
پنج دلار در اینجا فقط می توانید فست فود بخورید. با 
یک دلار چند نوشابه، با یک دلار یک اسنپ. خلاصه 
هزینه سفر به ایران با هزینه سفر به دیگر کشورها 
مثلا همین ترکیه بسیار متفاوت است. اما او یک 
جواب می خواست. تسهیلات امنیتی و بهداشتی، 
اقامتی، پذیرایی، حمل و نقل و خدمات ریلی و 
هوایی. درست می گفت. درست است که تبلیغات 
منفی نسبت به امنیت در ایران در خارج از ایران ذهن 
گردشگران را برای سفر به ایران تخریب می کند اما 
آیا توانسته ایم، تبلیغاتی در زمینه معرفی ایران به 
جهانیان ارائه کنیم. کدام خدمات مطلوب گردشگری 
در حد پائین استانداردهای بین المللی را می توانیم 
ارائه کنیم؟ با تاسف باید بگویم ایران با داشتن اکثر 
مولفه های گردشگری در سطح جهانی نتوانسته 
جایگاه حداقلی در این صنعت پرسود که حیات 
بسیاری از کشورها به این صنعت بستگی دارد را برای 
خود تعریف کند. ورود گردشگران خارجی در منطقه 
خاورمیانه تحت تاثیر شرایط منفی مختلفی از قبیل 
جنگ و ناامنی و حضور مهاجران بی شمار در اکثر 
کشورها که عامل اصلی ناامنی داخلی هستند، نگاه 
گردشگران را از این منطقه دور ساخته است. ایران 
که از امنیت ملی برخوردار است تا رسیدن به امنیت 
مورد نظر گردشگران فرسنگ ها فاصله دارد. تا کی 
می خواهیم از این ثروت جهانی سهم خود را به دیگر 
کشورها بدهیم؟ حالا که وزارت میراث فرهنگی و 
گردشگری داریم و همه وزرا به هیات دولت در این امر 
یعنی گردشگری و مقررات آن مسئولیت دارند، چه 
برنامه ای برای جلب و جذب گردشگر دارند؟ ممکن 
است از آمار بالای حضور خارجی ها در ایران یاد کنند 
اما حضور گردشگرانی که باری بر دوش کشور مقصد 
می باشند، کجا و گردشگرانی که هر ساله سهمیه ای از 
درآمد خود را برای مقصد گردشگری کنار می گذارند، 
کجا؟ حتی ایرانیانی که به هر علت در خارج زندگی 
می کنند را نتوانستیم به سفر به ایران ترغیب کنیم. 
گردشگرانی که با کمترین هزینه در کشورها به 
سیاحت می پردازند، یک طرف قضیه، ایرانیانی که 
در خارج زندگی می کنند و درآمدهای بالایی دارند 
و شوق دیدن ایران را در سر می پرورانند. اگر شرایط 
ورد آنان را به ایران فراهم کنید، با هزینه های بالایی 
که می کنند و تبلیغی که در آن سوی مرزها بعد از 
بازگشت به کشور مقصد خود نسبت به ایران خواهند 
داشت، می توانیم تا اندازه ای یخ تبلیغات منفی را 
کنار بگذاریم. این از دولت برمی آید اگر اراده ای 

پشت آن باشد.
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یــادداشــت

نباید شرایط به 
شکلی رقم بخورد 
که ما با چین قرارداد 
امضا کنیم و به 
این کشور اختیار 
و امتیاز بدهیم و 
بر اساس غفلت و 
سهل انگاری ما این 
کشور از وضعیت 
اقتصادی ایران 
سوءاستفاده کند. 
در چنین شرایطی 
کار به دادگاه های 
بین المللی کشیده 
می شود و اینجاست 
که شرایط به 
سود چینی ها 
رقم می خورد و ما 
مجبور می شویم به 
این کشور غرامت 
پرداخت کنیم

جرأت کشور برای 
بستن قراردادهای 
بین المللی بیشتر 
شده و این نکته 
به خوبی در قرارداد 
با چین و روسیه 
مشاهده می شود. 
با این  وجود نباید 
از این نکته غفلت 
کرد که کشوری که 
ما با آنها قرارداد 
بسته ایم متخصص 
قرارداد است

 فعلا دولت در 
مرحله ادعا 
باقی مانده و وارد 
مرحله عمل نشده 
است. قولی که 
دولت به مردم 
داده این است که از 
ظرفیت های موجود 
کشور در راستای 
حل مشکلات 
استفاده خواهد 
کرد و دیگر خبری 
از سوءاستفاده ها 
و اختلاس ها 
نخواهد بود. ما نیز 
امیدواریم دولت 
بتواند به قولی که 
به مردم داده عمل 
کند

آرمان ملی-  احسان انصاری: اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد و بین ایران و کشورهای غربی توافق صورت بگیرد، تحریم های ایران برداشته می شود و پول های بلوکه شده 
ایران در برخی کشورها نیز آزاد خواهد شد و درنتیجه گشایش های مهمی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد. این در حالی است که فواید اقتصادی قرارداد ایران و چین نیز وجود 
دارد و ممکن است اقتصاد ایران با پول هنگفتی ناشی از برجام و قرارداد ایران و چین مواجه شود. سؤال اینجاست که در چنین شرایطی این پول چه تأثیری می تواند بر اقتصاد 
کشور بگذارد؟ آیا می توان مشکلات اساسی اقتصاد کشور را حل کرد؟ »آرمان ملی« در این زمینه با دکتر آلبرت بغزیان اقتصاددان گفت وگو کرده است. بغزیان معتقد است: 
»برگرداندن پول های بلوکه شده ایران و تزریق آن به اقتصاد کشور به همراه تأمین مالی پروژه ها با پول تازه نفس و جدید روی اقتصاد کشور تأثیر مستقیم دارد. با این  وجود 
مدیریت این پول ها از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش تعیین کننده ای دارد. اگر اقتصاد ایران را یک کودک در نظر بگیریم این پول هم می تواند این کودک را لوس بار بیاورد 
و هم اینکه می تواند به خوبی این کودک را تربیت کند و زمینه های تعالی و رشد آن را فراهم کند. تجربه تاریخی نشان داده که ما در دوران وفور نیز نتوانسته ایم به خوبی اقتصاد 
کشور را مدیریت کنیم. نباید اجازه داد تجربیات تلخ گذشته در این زمینه تکرار شود و به جای اینکه این پول مشکلات اقتصادی را حل کند و به تولید کشور تزریق شود مورد 

سوءاستفاده برخی در راستای منافع شخصی قرار بگیرد.« در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

 مهم ترین پیامـــدهای اقتصادی 
قرارداد ایران با چیــن و روسیه را چه 
می دانید؟ بستن چنیـــن قراردادهایی 
به چه میزان می تواند بــه اقتصاد کشور 

کمک کند؟
جرأت کشور برای بستن قراردادهـــای 

و  شده  بیشتر  بین المللی 
بــه خوبی  نکته  ایـــن 
و  چین  با  قــرارداد  در 
روسیـــه مشاهده می شود. 
بااین وجود نباید از این نکته 
غفلت کرد که کشوری که 
ما با آنها قرارداد بسته ایم 
است.  قرارداد  متخصص 
همین  از  من  نگرانــی 
موضوع اســـت که اگر با 
چنین کشورهایی قرارداد 
همکاری بسته می شود باید 
منافع  که  باشیم  هوشیار 
ملی به خوبـــی حفظ شود. 
البته برخی در این زمینــه 
حاشیه سازی هایی می کنند 
که مبتنی بر واقعیت نیست. 

به عنوان مثال عنوان می کنند ایران در قرارداد 
با فلان کشور جزیره کیش را واگذار کرده است. 
این گونه شایعات هیچ گونه پایه و اساسی ندارد 
و نباید موردتوجه قرار بگیرد. آن چیزی که 
باعث دامن زدن به چنین شایعاتی شده است 
سکوت رسانه ای و عدم انتشار جزئیات این 
تفاهم نامه است. به صورت طبیعی در چنین 
شرایطی شایعات درست می شود و مرتب 
شاخ و برگ بیشتری می گیرد. روسیه از نظر 
تکنولوژی و صنعت در شرایطی نیست که 
بتواند به ایران کمک کند. این در حالی است که 
چین مدعی است و در این زمینه دستاوردهای 
مهمی نیز داشته است. کمک روسیه به ایران 
بیشتر می تواند در موضوع برجام و همچنین 
امنیت منطقه خاورمیانه باشد و نمی توان 
از این کشور انتظار داشت از نظر اقتصادی و 
تکنولوژی به ایران کمک کند. ما باید از طرف 
مقابل انتظاراتی متناسب با توانایی هایی که 
دارد داشته باشیم. این وضعیت درباره چین 
متفاوت است و چین می تواند تکنولوژی و 
بازار خوبی در اختیار اقتصاد ایران قرار بدهد. 
اگر ما تلاش کنیم می توانیم به واسطه کمکی 
که چین به ایران می کند بازار کشورهای شرق 
آسیا را به دست بگیریم و بتوانیم از این راه 
برخی از مشکلات خود را حل کنیم. درجه 
هوشیاری ایران در بستن این گونه قراردادها 
حائز اهمیت است که قراردادهایی بسته شود 
که اگر کار به دادگاه های بین المللی کشید 
درنهایت به سود ایران تمام شود. متأسفانه 
در قراردادهای خارجی به اندازه ای ضعف 
داشته ایم که برخی از کشورها بدون پرداخت 
غرامت قرارداد خود را لغو و ایران را ترک 
کردند. نمونه بارز این موضوع قراردادهای 
ایران و فرانسه درزمینه خودرو بوده است. پس 
از آغاز تحریم های ایران توسط آمریکا شرکت 
پژو فرانسه و ال جی کره جنوبی ایران را ترک 
کردند و هیچ غرامتی نیز پرداخت نکردند. این 
اتفاق نشان می دهد ما نتوانسته ایم این کشورها 
را مقید به قراردادهایی کنیم که درصورتی که به 
تعهدات خود عمل نکنند بتوانیم از آنها خسارت 
بگیریم. نکته جالب این است که کره جنوبی 
پس از مدتی پول های ایران را نیز در بانک های 
خود بلوکه کرد و آنها را پس نداد. این وضعیت 
نشان می دهد که زمانی که این گونه قراردادها 
بسته می شد خودروساز و شرکت تولیدکننده 

لوازم خانگی ما موفق نشده قراردادی ببندد 
که در صورت لزوم از طرف مقابل خسارت 

دریافت کند. 
 یکی از نگرانی هایی که کارشناسان 
نسبت به قرارداد ایران و چین  دارند این 
است که در قرارداد ایران و چین اتفــاق 
پاکستان برای ایـــران 
رخ بدهد و ایـــران در 
تله بدهی گرفتار شـود. 
درنهایت  که  بدهی  تله 
می تواند در شرایط سخت 
اقتصادی به وادادگـــی 
سیاسی نیز منجر شــود. 
این  از  می توان  چگونه 
خطـــر جلوگیری کرد؟

واقعیت این است که اگر ما 
در بستن چنین قراردادهایی 
غفلت کنیم این اتفاق رخ 
خواهد داد. هنوز مشخص 
نیســت که آیا قرار است 
تکنولوژی از چین به ایران 
انتقال پیدا کند و در مقابل ما 
پول آن را پرداخت می کنیم؟ 
آیا قرار است بانک های چینی به ما قرض 
بدهند؟ آیا قرار است چین به ایران پول بدهد 
و در یک دوره زمانی این پول به این کشور 
برگردد؟ ما هنوز دقیقا نمی دانیم چه اتفاقی 
قرار است رخ بدهد و جزئیات این تفاهم نامه 
چیست. نگرانی من این است که کشور زیر 
یک بار مالی برود و بدون اینکه قدرت مدیریت 
کافی در این زمینه وجود داشته باشد که پروژه 
به موقع اجرا شود تا ما بتوانیم به موقع پول را 
بازگردانیم. بدون تردید اگر این اتفاقات رخ 

ندهد و ما نتوانیم به خوبی 
از قرارداد استفاده کنیم در 
تله بدهی گـرفتار خواهیم 
شـــد. ما نبایــد با چنین 
موضـــوعاتی به صـــورت 
هیجانـی  و  احســـاسـی 
برخورد کنیم و بلکه باید 
به صورت آگاهانه و عاقلانه 
با موضوع مواجه شویــــم. 
نباید شرایط به شکلی رقم 
بخورد که ما با چین قرارداد 
امضا کنیم و به این کشور 
اختیار و امتیاز بدهیم و بر 
اساس غفلت و سهل انگاری 
از وضعیت  این کشور  ما 
اقتصادی ایران سوءاستفاده 
کند. در چنین شرایطی کار 
به دادگاه های بین المللی 
کشیـده می شود و اینجاست 
که شرایط به سود چینی ها 
رقم می خورد و ما مجبور 
می شویم به این کشــــور 
غرامت پرداخت کنیم. در 
چنین شرایطی این احتمال 
وجود دارد که ایران مجبور 
شود جریمه های سنگینی 
را متقبل شود. کسی با نفس 

قرارداد بین المللی مخالف نیست، بلکه بستن 
این قراردادها فی النفسه کار درستی است و 
می تواند به اقتصاد کشور کمک کند. نکته مهم 
در این زمینه هوشیاری ما در بستن قرارداد و 

مدیریت پیامدهای آن است. 
 با فرض به نتیجـــه رسیدن برجام، 
برداشته شدن تحریــم ها و آزاد شدن 
پول های بلوکه شده ایران در بانک های 

خارجی به همراه  پول هایی که از قرارداد 
ایران و چین به ایران می رسد این احتمال 
وجود دارد که به یک باره پول هنگفتی وارد 
اقتصاد ایران شود. این پول به چه میزان 

می تواند شرایط اقتصادی 
کشــور را تغییر دهد و 

مشکلات را حل کند؟
آنچه مسلم است این است 
که بی پولی به اقتصــاد کشور 
لطمه می زند. برگـــرداندن 
پول های بلوکه شده ایـران و 
تزریق آن به اقتصاد کشور به 
همراه تأمین مالی پروژه ها با 
پول تازه نفس و جدید روی 
اقتصاد کشور تأثیر مستقیم 
دارد. بــا این  وجود مدیریت 
این پول ها از اهمیت زیادی 
بــرخوردار است و نقــــش 
اگر  دارد.  تعیین کننده ای 
اقتصاد ایـــران را یک کودک 
در نظر بگیریم این پول هم 
می تواند ایـــن کودک را لوس 
بار بیاورد و هم اینکه می تواند 
به خوبی این کودک را تربیت 
کند و زمینه های تعـــالی و 
رشد آن را فراهم کند. تجربه 
تاریخی نشان داده که ما در 
دوران وفور نیز نتوانسته ایم 
به خوبی اقتصـــاد کشور را 

مدیریت کنیم. نباید اجازه داد تجربیات تلخ 
گذشته در این زمینه تکرار شود و به جای 
اینکه این پول مشکلات اقتصادی را حل کند 
و به تولید کشور تزریق شود مورد سوءاستفاده 
برخی در راستـــای منافع 
شخصی قرار بگیــرد. باید 
تلاش کرد از پولـی که وارد 
بهترین  اقتصاد می شــود 
بهره برداری را انجام داد و 
برخی از پروژه های نیمه تمام 
را که به پول نیاز داشتند به 
پایان برسد. تجربه تاریخی به 
ما می گوید که در این زمینه 
عملکرد خوبی نداشته ایم و 
موفق نشده ایم از پول هایی 
که وارد اقتصاد کشــور شده 
به درستـــی استفاده کنیم. 
امیدواریم با دولت انقلابی 
که مدعی است اشتباهات 
نخواهد  تکرار  را  گذشته 
کرد بتوانیــم این پول ها 
را به خوبی مدیریت کنیم. 
این پول ها ممکن است از 
طریق آزادسازی پول های 
بلوکه شده در اختیار ایران 
قـــرار بگیرد و به صورت 
مستقیم به ایران داده شود. 
من امیــدوارم که در این 
زمینه با خوش خیالی عمل 
نکنیم و رفتــاری بر اساس 
عقل و منطق داشته باشیم. 

 آیا از  جهـــت گیری های اقتصادی 
دولت می توان به این جمع بندی رسید که 
این پول ها قرار اسـت در چه بخش هایی 
مورد استفاده قرار بگیرد؟ آیا اصلا دولت 

برنامه ای برای مدیریت این پول ها دارد؟
هنوز نمی توان به صورت دقیق درباره عملکرد 
دولت در این زمینه قضاوت کرد. به هرحال هنوز 
دولت نتوانسته برنامه های خود را به خوبی پیاده 

کند. تا زمانی که ماهیت برنامه ها و اقدامات 
دولت نیز مشخص نباشد نمی توان درباره 
آن قضاوت کرد. همه افراد تا قبل از اینکه به 
پست و مقام می رسند عنـــوان می کنند در 
کـــار خود متخصـــص 
و درستکــار هستند. با 
این وجود به محض اینکه 
به آنها پست و مقام داده 
می شود به دلیل اینکه از 
ظرفیت کافی برخوردار 
نیست یا عملکــرد قابل 
قبولی نــدارد و یا اینکه از 
موقعیت خود سوءاستفاده 
در  دولت  فعلا  می کند. 
مرحله ادعا باقی مانده و 
وارد مرحله عمل نشده 
است. قولی که دولت به 
مردم داده این است که از 
ظرفیت های موجود کشور 
در راستای حل مشکلات 
استفاده خواهد کرد و دیگر 
خبری از سوءاستفاده ها و 
اختلاس ها نخواهد بود. ما 
نیز امیدواریم دولت بتواند 
به قولی که به مردم داده 
عمل کند. این موضوع به 
تعهد اخلاقی هیات دولت 
صحیح  اداره  به  نسبت 
امور بستگی دارد. ارتباط 
اقتصادی با کشوری مانند چین می تواند 
خلأ اقتصادی که در زمینه ارتباط با آمریکا 
یا کشورهای اروپایی وجود دارد را پر کند. به 
همین دلیل ما باید تلاش کنیم این قرارداد را 
به سمتی هدایت کنیم که برای هر دو کشور 
بیشترین سود را داشته باشد. واقعیت این است 
که با توجه به شرایط کشور نمی توان انتظار 
اقدامات ابتکاری و معجزه از دولت برای حل 
مشکلات باشیم. موضوع اصلی در این زمینه 
اراده است. این سخن به این معناست که اگر 
اراده وجود داشته باشد دولت می تواند به سراغ 
فرار مالیاتی برود از معافیت های بیجا جلوگیری 
کند. اگر اراده وجود داشته باشد دولت به 
سراغ شرکت هایی می رود که در بودجه دولت 
را می دوشند یا به سراغ بانک هایی می رود 
که بدهکاران بزرگ دارند اما هیچ گاه دنبال 
بدهکاران بزرگ بانکی خود نیستند. اگر اراده ای 
وجود داشته باشد باید به دنبال واردکنندگانی 
برود که با ارز4200 کالا وارد کرده اند اما با 
ارز30 هزار تومان در بازار به فروش می رسانند. 
این اقداماتی است که می توان در کوتاه مدت و 
در عرض یک یا دو هفته نیز به آن رسیدگی 
کرد و اصلا به بلندمدت نمی رسد. اگر اراده 
وجود نداشته باشد شرایط مانند دولت قبلی 
می شود. در هشت سال گذشته همواره عنوان 
شد که دولت قصد دارد بنگاه داری بانک ها را 
کاهش بدهد تا بانک ها منابع مازاد را بفروشند. 
بانک ها نیز منابع خود را به قسمت املاک 
منتقل کرده اند. رسیدگی به این امور نیاز به 
برنامه ندارد و بلکه به اراده نیاز دارد. واقعیت این 
است که اراده در این دولت وجود دارد اما هنوز 
ما خبری در این دولت که فلان بدهکار بزرگ 
بانکی دستگیرشده و پول های آن نیز برگشته 
مشاهده نکرده ایم. امروز مردم با این سؤال 
مواجه هستند که اگر سلطان های دلار، سکه 
و... را پیدا می کنیم و مجازات می کنیم پس 
چرا قیمت کالاهای موردنیاز مردم کاهش پیدا 
نمی کند. این موضوع نشان می دهد که هنوز 

اراده کافی در این زمینه وجود ندارد. 

 آلبرت بغزیان در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

از پول های آزاد شده 
سوءاستفاده نشود

روح ا... سوری
کارشناس مسائل بین الملل

سیاست خارجی، نیازمند اجماع گفتمانی 
ادامه از صفحه یک / با این وجود تأسف بار این است که برای برخی 
که بیش از منافع ملی، دل در گرو منافع جناحی، گروهی و حتی فردی 
دارند، همین سیاست ها زمانی که از سمت جناح مقابل اجرایی می شد، 
خیانت، وطن فروشی، وادادگی در برابر غرب و... تلقی می شد، اما حال 
که از سوی جناح خودی به کار گرفته می شود، سراسر حکمت آمیز و در 
جهت منافع ملی تعبیر می شود. البته در مقطع کنونی نیز برخی فعالان 
جناح مقابل از پای ننشسته اند و با پررنگ کردن مشکلات و نقاط ضعف 
سفرهای خارجی مقامات فعلی کشورمان می کوشند ناکارآمدی، نابلدی 
و بی تجربگی آنها را به رخ بکشند و دیپلمات ها و مذاکره کنندگان کشور را 
ضعیف و غیر قابل اعتماد جلوه دهند. غافل از اینکه در هر دو مقطع )دولت 
قبلی و دولت کنونی( کشورهای رقیب و دشمن با چشم هایی کاملًا باز 
نظاره گر دعواهای درون گروهی و جناحی ما بوده و هستند، نهایت بهره را 
از آن می برند و با مشاهده این درگیری ها و خودزنی های داخلی، موضعشان 
را قوی تر کرده و بر سخت گیری و شروط غیر منطقی شان در قبال ایران 
می افزایند؛ معضلی که دود آن به طور مستقیم به چشم ملت ایران می رود 
و بار فشارهای مضاعف بر آنها را سنگین تر می کند. نکته قابل تأملی که 
در اینجا وجود دارد و یکبار برای همیشه باید سر آن به توافق برسیم این 
است که به دلیل حساسیت های خاص عرصه سیاست خارجی و تأثیرات 
گسترده و مستقیم آن روی منافع، امنیت و اقتصاد و معیشت کشور، این 
حوزه باید در محدوده خط قرمز تسویه حساب های سیاسی قرار بگیرد و به 
هیچ عنوان به عرصه ای برای جولان برنامه ها و بازی های سیاسی و جناحی 
تبدیل نشود. کشور ما در سال های اخیر تحریم ها و مشکلات بی سابقه ای 
را متحمل شده و این امر هزینه های زیادی برای مردم ایران داشته است؛ 
بنابراین در مقطع کنونی اولویت همه دلسوزان مردم و کشور باید رفع این 
تحریم های ظالمانه و بازگرداندن کشور به مسیر تعامل طبیعی با جهان 
خارج باشد. این امر میسر نمی شود مگر اینکه ما بتوانیم در عرصه داخلی 
به نوعی اجماع گفتمانی پیرامون بسیاری از مسائل به ویژه در حوزه 
جهتگیری های سیاست خارجی برسیم. در شرایطی که توازن و سلسله 
مراتب قدرت در عرصه بین المللی نسبت به سال های اولیه انقلاب اسلامی 
تا حدودی متحول شده و اصل »نه شرقی- نه غربی« نیز با اما و اگرهای 
داخلی مواجه گردیده، لازم است تصمیم سازان عرصه سیاست خارجی 
کشور با مشورت و همفکری عقلای جامعه و متخصصان و کارشناسان 
زبده ودلسوز از همه طیف های سیاسی، پیرامون جهتگیری ها و ابزارهای 
سیاست خارجی و نحوه تعامل موفق با جهان به یک اجماع جدید برسند 
و اصولی را طراحی و مشخص کنند که هم جوابگوی نیازهای ایران امروز 

باشد و هم ریشه جناح بازی در عرصه سیاست خارجی را بخشکاند.

نگـــاه

مراقب گرفتار شدن در تله بدهی چین باشید
پول های ناشی از برجام و قرارداد ایران و چین نیاز به مدیریت دارد

 دولت در مرحله ادعا قرار دارد نه عمل
در دوران وفور هم نتوانسته ایم اقتصاد را مدیریت کنیم
 جرات بستن قراردادهای بین المللی بیشتر شده است

در زمینه تحقق منافع ملی در قرارداد با چین و روسیه نگرانی داریم


